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شهرنوشت

در ایران، »تبلیغ علیه نظام« مدت‌هاست نه یک 
جرم مدنی، بلکه یک جرم امنیتی و مانعی در مسیر 
نقد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شده است. پیش 
از مهرمــاه ۱۴۰4، این جرم طبق مــاده ۵۰۰ قانون 
مجازات اسلامی، حداکثر سه ماه تا یک سال حبس 
داشت و شبیه دیگر تخلفات جزایی معمولی به نظر 
می‌رســید. اما اکنون با تصویب قانون جدید تشدید 
مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم، 
همان اتهام که زمانی در چارچوب حقوق عمومی و 
دادگاه‌های عمومی رســیدگی می‌شد، حالا به جرم 
امنیتی در بهترین حالت تبدیل به 10 تا 15 ســال 
حبس، و در برخی تفسیرهای قضایی حتی به جرم‌های 
سنگین‌تری نظیر »افساد فی‌الارض« و مجازات اعدام 

منتهی می-شود.
این روزها مثال‌های واقعــی از پرونده‌هایی دیده 
و شنیده می‌شود که صرف انتشــار یک یادداشت یا 
بیانیه انتقادی در فضای مجازی یا اشــتراک‌گذاری 
تحلیل‌هایی درباره سیاست‌های داخلی، می‌تواند در 
نظر مراجع قضایی »همکاری با دشمن« تلقی شود و 

فرد را با حبس طولانی مواجه کند.
این رویکرد نه تنها قواعد عدالت قضایی را نادیده 
می‌گیرد، بلکه نشان می‌دهد سیستم قضایی عملًا 
بی‌اعتنا به مدارک و شواهد مستقل، با استدلال‌های 
امنیتی، مسیر پرونده منتقدان و معترضان را روزبه‌روز 
ســخت‌تر و ســنگین‌تر می‌کند. به طوری که آنچه 
پیش‌تر یک نقد یا اعتراض مشروع بود، امروز با استناد 
به تفسیرهای امنیتی، به ابزاری برای بازداشت طولانی 
تبدیل شده است. این استحاله، نه تنها روند عدالت 
قضایی را خدشــه‌دار کرده، بلکه به گفتمان عمومی 
و فضای رســانه‌ای ایران پیام روشنِ خودسانسوری 

داده است.

رویکرد قضایی 
روز به روز سختگیرانه‌تر می‌شود 

البته نباید فراموش کرد کــه قانون »تبلیغ علیه 
نظام« در ماده ۵۰۰ قانون مجازات اســامی که به 
صراحت گفته بود: »هر کــس علیه نظام جمهوری 
اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف 
نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه 
تا یک سال محکوم خواهد شد« نیز در اجرا از دهه‌های 
گذشته به‌صورت وسیع و گاه سلیقه‌ای به ‌کار برده شده 
است؛ به‌گونه‌ای که انتقادهای سیاسی، مشارکت در 
اعتراضات و حتی فعالیت رسانه‌ای مستقل نیز گاه ذیل 
»تبلیغ علیه نظام« و در تفسیرهای قضایی گسترده‌تر، 

به جرایم علیه امنیت قلمداد شده‌اند. 
اما گویا هسته سخت قدرت به این هم راضی نشده 
و تصمیم به محکم‌کاری گرفته است، به‌طوری‌که در 
سال‌های اخیر، مجلس شورای اسلامی با رویکردی 

که منتقدان آن را تبدیل ابزار حقوقی به ابزار امنیتی-
سیاســی می‌دانند، لایحه‌ای را به تصویب رساند که 
دامنه این جرم را به کلی تغییر داد و شورای نگهبان هم 
آن را تایید کرد. عنوان رسمی این مصوبه، »تشدید 
مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و 
کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی« است. 
در نسخه‌های منتشرشده از متن این قانون آمده که 
هرگونه ارتباط اطلاعاتی، رسانه‌ای یا فناورانه با آمریکا، 
اسرائیل یا دیگر کشورها و گروه‌های متخاصم می‌تواند 
با مجازات اعدام روبه‌رو شود و رابطه یا انتشار محتوای 
»زیانبار« علیه امنیت ملی را نیز مشمول مجازات‌های 

سنگین یا حبس طولانی می‌کند. 

واکنش وکلا به قانون جدید
در چند ماه اخیر چند واکنش حقوقی و نقد حرفه‌ای 
از سوی حقوقدانان، وکلا و اساتید حقوق منتشر شده 
که دقیقاً به جنبه‌های حقوقی، مبهم بودن تعریف جرم، 
تضاد با اصول قانون اساسی و خطر سرکوب آزادی بیان 
پرداخته‌اند که نشان می‌دهد این تغییر قانون فقط یک 

اصلاح قضایی ساده نیست.
در مهم‌ترین واکنش‌ها، ۵۷ نفر از اساتید دانشگاه، 
وکلا و حقوقدانان ایرانی طی بیانیه‌ای رسمی با انتقاد 
شدید از طرح »تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با 
کشورهای متخاصم«، آن را »فاجعه‌ای بزرگ« برای 
نظام حقوقی و قضایی کشور توصیف کردند و خواستار 
کنار گذاشته شدن آن شدند. این جمع حقوقدانان در 
نامه خود نوشتند که تشدید بازداشت‌های بی‌ضابطه، 
تفســیر امنیتی گســترده و محدود کردن حقوق 
شهروندی راه‌حل مشکلات کشور نیست و این طرح 
مغایر با اصول قانون اساسی، موازین شرعی و مبانی 

حقوقی است. 
این بیانیه همچنین اشاره می‌کند که طرح مجلس 
در دوره رسیدگی، به ســرعت و بدون توجه کافی به 
پیامدهای حقوقی آن تصویب شــد و حتی داشتن 
ارتباط یا فعالیت‌هایی که تا پیش از این در چارچوب 
نقد و انتقاد مشــروع قابل تعریف بودنــد، با عنوان 
»همکاری با دشمن« یا »افســاد فی‌الارض« قابل 

مجازات سنگین خواهند بود.

 جرم سیاسی تنها روی کاغذ
همه اینها در حالی است که قانون »جرم سیاسی« 
در نظام حقوقی ایران مدت‌هاســت مصوب شــده، 
هرچند می‌توان به تفاوت آشکار میان وجود قانونی 
رسمی و اجرای واقعی آن اشــاره کرد، چراکه همان 
قانونی که در متون قوه قضائیه پذیرفته شده به دلیل 
مدارای بیشتر با منتقدان و معترضان، در عمل به ندرت 
مورد استفاده قرار می‌گیرد و بیش از آنکه به حمایت از 
متهمان سیاسی بپردازد، در بسیاری از پرونده‌ها کنار 

گذاشته شده است.
بر اساس قانون »جرم سیاســی« مصوب خرداد 
۱۳۹۵، رفتارهایی که »با انگیزه اصلاح امور کشور علیه 
مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی و 
خارجی کشور« رخ دهد و بدون قصد ضربه زدن به اصل 
نظام باشد، به عنوان جرم سیاسی شناخته می‌شود؛ 
این دسته شامل توهین، نشر اکاذیب، انتقاد یا حتی 
تخلف در چارچوب حقوق سیاسی نیز می‌شود. این 
قانون همچنین برای متهمان سیاسی امتیازاتی نظیر 
رسیدگی علنی، حضور هیأت منصفه، و حقوق ویژه در 

دوران دادرسی در نظر گرفته است. 
طبق همین متن قانونی، اگر شرایط تعریف جرم 
سیاسی احراز شود، متهم از محاکمه در دادگاه‌های 
عمومی یا امنیتی جدا می‌شود و باید در چارچوب‌های 
خاص سیاسی مورد رسیدگی قرار گیرد. این امتیازات 

بر اساس موازین بین‌المللی نیز با اصولی چون »دادگاه 
علنی« و »حق دفاع مؤثر« هماهنگ است. 

اما واقعیت اجــرا، کاملًا متفــاوت از آن چیزی 
اســت که قانون پیش‌بینی کرده است. به عبارتی در 
عمل، در موارد بسیار معدودی یک پرونده به عنوان 
»جرم سیاســی« طبقه‌بندی شده است. همان‌طور 
که حقوقدانان و تحلیلگران حقوقی اشاره کرده‌اند، 
دادگاه‌ها و دادسراها در ایران بارها پرونده‌های مرتبط 
با اعتراضات، انتقادات سیاسی، فعالیت‌های رسانه‌ای 
و منشــورات اجتماعی را نه به عنوان جرم سیاسی 
بلکه تحت عناوین »امنیت ملی«، »جاسوســی«، 
»اقدام علیه امنیت کشور« یا »تبانی علیه نظام« مورد 

رسیدگی قرار داده‌اند. 
یکی از نقدهای بارز همین حقوقدانان این است که 

اصول پیش‌بینی‌شده در ماده قانونی، حتی زمانی که 
متهمان به‌صورت رسمی به عنوان »جرم سیاسی« 
احضار می‌شــوند، اجرا نمی‌شــود. به گفته برخی 
کارشناسان، دادگاه‌ها حتی وقتی شواهد برای احراز 
»جرم سیاسی« وجود داشته باشد، اثر آنها را نادیده 
می‌گیرند و به جای هیأت منصفــه و دادگاه علنی، از 
دادگاه‌های امنیتی و انقلاب با رویه‌های غیرشــفاف 
اســتفاده می‌کنند کــه حقوق دفاعــی متهمان را 

خدشه‌دار می‌کند. 
حقوقدانان برجســته نیز تأکید کرده‌اند که این 
رویکرد به نوعی نادیده گرفتن مفاد صریح قانون و خلأ 
اجرایی در نظام قضایی اســت؛ چرا که قانون اساسی 
ایران نیز در اصل ۱۶۸ به‌صراحت خواستار رسیدگی 
با هیأت منصفه و دادگاه علنی برای جرایم سیاسی و 
مطبوعاتی است. اما همچنان، حتی در پرونده‌هایی 
که امکان احراز جرم سیاســی وجود دارد، این اصل 

رعایت نمی-شود. 

 وقتی حق دفاع به حاشیه می‌رود
یکی از مهم‌ترین پیامدهای اجرای قانون جدید 
»تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای 
متخاصم« این است که متهمان عملاً امکان دسترسی 
آزاد به وکیل دلخواه خود را ندارند. هرچند اصول آیین 
دادرسی کیفری و قانون اساسی ایران به صراحت حق 
داشتن وکیل مستقل و دفاع مؤثر را برای همه متهمان 
تضمین کرده اســت، در عمل پرونده‌های مرتبط با 
اتهامات امنیتی اغلب به دادگاه‌های انقلاب یا امنیتی 
ارجاع می‌شوند و وکلا برای دسترسی به پرونده، اجازه 

ورود محدود یا کنترل‌شده دارند.
حقوقدانــان و وکلای مطلــع می‌گویند که این 
محدودیت‌ها، هم شامل تعیین وکیل توسط خود متهم 
می‌شود و هم حق وکیل در مکاتبه، مشاهده مدارک 
پرونده و ملاقات آزاد با موکل را تحت تأثیر قرار می‌دهد. 
به این ترتیب، متهم عملاً در چارچوبی قرار می‌گیرد که 
دفاعش محدود، ناقص و تحت نظارت مراجع قضایی 
اســت و بســیاری از نکات قانونی و مدارک مستند 

نمی‌توانند در دفاع از او مورد استفاده قرار گیرند.
این روند باعث شده حتی متهمانی که بر اساس 
تعریف قانونی مشــروع عمل کرده‌انــد، در عمل از 
حمایت قانونی و اصول دادرسی عادلانه محروم شوند 
و دفاع آنها با محدودیت‌های گسترده‌ای روبه‌رو شود. 
نتیجه این وضعیت نه تنها ضعف حقوق دفاعی فرد را 
نشان می‌دهد، بلکه پیام قوی خودسانسوری و ترس 
از فعالیت‌های قانونی سیاسی و رسانه‌ای را به جامعه 

منتقل می‌کند.
این نوع رویکرد، که گاه به آن »امنیتی کردن جرم 
سیاسی« گفته می‌شــود، عملًا اصول مدرنی مانند 
شفافیت قانونی و محافظت از آزادی بیان را کنار می‌زند 
و به جای آن، به نهادهای قضایی و امنیتی قدرتی وسیع 

برای تعبیر و تفسیر باز می‌دهد.
در نتیجه، نه بر پایه مدارک مستند و ثبوتی، بلکه بر 
اساس تفسیر امنیتی و تشخیص نهادهای حکومتی 
از »ضرر به امنیت ملی« به پرونده‌های سیاسی نگاه 
می‌شود. این همان رویکردی است که منتقدان آن را 
»ناقص و عاری از مدارک عینی« می‌دانند و معتقدند 
باعث می‌شود بسیاری از رفتارهای مشروع شهروندان 

تحت لوای امنیت ملی مورد پیگرد قرار گیرد.

تکذیب وجود  ۵۰ پیکر زن ناشناس 
در کهریزک

در پی انتشــار خبری درباره باقی ماندن پیکر ۵۰ زن بدون 
هویت در کهریزک، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد 
که »برخی اجساد شناسایی نشده‌اند« اما روند بررسی برای تعیین 
هویت آنان ادامه دارد. به گزارش ایلنا محمد ســراج توضیح داد: 
نبود مدارک شناسایی یا مراجعه نکردن بستگان از دلایل اصلی 
طولانی شدن فرایند شناسایی است و دستگاه‌های مسئول باید 
از مسیرهای مختلف برای احراز هویت اقدام کنند. این اظهارات 
پس از آن مطرح شد که خبری منتسب به انجمن جامعه‌شناسی 
دانشگاه تربیت مدرس درباره وجود ۵۰ پیکر زن ناشناس در فضای 
رسانه‌ای بازتاب یافت. در مقابل، سازمان پزشکی قانونی کشور با 
صدور اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد ادعای »۵۰ پیکر زن ناشناس 
در حوادث اخیر« کاملاً غیرواقعی و »کذب محض« است. با وجود 
این تکذیب، بحث درباره شفافیت آماری و روند شناسایی اجساد 
در حوادث اخیر همچنان در فضای عمومی و رسانه‌ای ادامه دارد و 
برخی کارشناسان خواستار ارائه اطلاعات دقیق‌تر از سوی نهادهای 

مسئول شده‌اند.
    

جبلی: 
میزان مخاطبان صداوسیما قبل از ۱۸ دی 

حدود  ۶۷ درصد بود!
رئیس صداوسیما اعلام کرد که بر اساس نظرسنجی سراسری 
پیش از ۱۸ دی، میزان مخاطبان رسانه ملی حدود ۶۷ درصد بوده 
اســت. به گزارش ایرنا، پیمان جبلی در پاسخ به پرسشی درباره 
کاهش حضور چهره‌های سیاسی متنوع در برنامه‌ها گفت: »در 
زمان اعتراضات دی ماه و وقایع پیش از آن، تلاش کردیم تعداد 
بیشتری از کارشناسان و چهره‌های مختلف را دعوت کنیم و نمونه 
آن حضور شمس‌الواعظین، جلائی‌پور و دیگران بود«. وی افزود: 
با توجه به قطع اینترنت و محدودیت دسترسی مردم به فضای 
مجازی، همکاران صداوســیما علاوه بر پوشش اتفاقات، تلاش 
داشتند تحریف رسانه‌های خارجی را افشا و خنثی کنند. جبلی 
تأکید کرد که روند دعوت از چهره‌های متفــاوت ادامه دارد، اما 
همچنان نقدهایــی درباره حضور برخی طیف‌هــا در برنامه‌ها 

مطرح می‌شود.
    

رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران:
اجرای برنامه پزشکی خانواده 
بدون زیرساخت ممکن نیست

رئیس انجمن پزشــکان 
عمومی ایــران بــا تأکید بر 
ضرورت تقویت زیرساخت‌ها 
برای اجرای برنامه پزشــکی 
خانواده گفت: تحقق این طرح 
بدون توجه جدی به وضعیت 
پزشــکان عمومی امکان‌پذیر نیســت.  به گزارش ایسنا، احمد 
ولی‌پور اعلام کرد: باید در حوزه آموزش، تأمین حقوق مکفی و 
بهبود شرایط کاری پزشکان خانواده اقدامات عملی انجام شود. 
به گفته این مقام صنفی، واقعی‌سازی تعرفه‌ها، آزادسازی منطقی 
خدمات و پرداخت‌های آنلاین و به‌روز به کادر درمان از الزامات 
اجرای موفق این برنامه است. او همچنین هشدار داد بی‌توجهی به 
مطالبات معیشتی پزشکان می‌تواند روند اجرای طرح را با چالش 

جدی روبه‌رو کند.
    

آلایندگی؛ مهم‌ترین علت رد خودروها 
در معاینه فنی

مدیر امور اجرایی معاینه فنی کشور اعلام کرد بیش از نیمی از 
خودروهای مراجعه‌کننده به مراکز معاینه فنی به‌دلیل آلایندگی 
بالا موفق به دریافت تأییدیه نمی‌شوند. به گزارش ایسنا، مسعود 
حق لطفی گفــت: پــس از آلایندگی، نقص در ایمنــی ترمز و 
فرسودگی لاستیک‌ها از مهم‌ترین دلایل رد خودروهاست. این 
مقام مسئول تأکید کرد: امکان صدور برگه معاینه فنی صوری 
وجود ندارد و هیچ خودرویی بدون گذراندن آزمون‌های فنی موفق 

به دریافت تأییدیه نمی‌شود. 
    

تهران، پرریسک‌ترین شهر ایران 
در برابر زلزله

استاد پژوهشکده بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، با 
ارائه تازه‌ترین ارزیابی‌ها اعلام کرد: تهران در صورت وقوع زلزله‌ای 
با بزرگای ۷، ممکن است با تلفات چندصد هزار نفری روبه‌رو شود.  
به گزارش خبرآنلاین، مهدی زارع، توضیح داد: زلزله‌های شبانه 
به دلیل حضور بیشتر مردم در خانه‌ها، خطر مرگبارتری دارند و 
زمان وقوع زمین‌لرزه تأثیر مستقیم بر میزان تلفات خواهد داشت. 
زارع افزود: خطرناک‌ترین مناطق ایران تنها با بزرگی زمین‌لرزه 
سنجیده نمی‌شوند، بلکه تراکم جمعیت و تعداد ساختمان‌های 
در مسیر مســتقیم لرزه نیز معیار اصلی است. تهران با جمعیت 
روزانه بیش از ۱۳ میلیون نفر، تمرکز زیرســاخت‌های حیاتی و 
بافت فرســوده‌ای که ۱۰ تا ۲۰ درصد محدوده شهری را شامل 
می‌شود، در صدر شهرهای پرخطر قرار دارد. به گفته این استاد 
زلزله‌شناسی، تراکم ســاختمان‌ها و محدودیت دسترسی در 
کوچه‌های باریک می‌تواند عملیات امدادرسانی را دشوار کند و 
بر تلفات بالقوه بیفزاید. هشدارهای کارشناسی نشان می‌دهد 
که بدون اقدامات مقاوم‌سازی و برنامه‌ریزی جدی، تهران در برابر 
زمین‌لرزه‌های شدید آسیب‌پذیر باقی خواهد ماند و خطر انسانی و 

اقتصادی قابل توجهی را متحمل خواهد شد.
    

ترک خدمت بیش از ۲۱۵۰ پرستار 
طی ۴ سال گذشته

معاون پرستاری وزارت بهداشت اعلام کرد: با وجود افزایش 
ظرفیت آموزش پرستاری از ۸ هزار نفر در سال ۱۳۹۶ به ۱۳ هزار 
نفر، سالانه تنها ۴ تا ۵ هزار نفر به چرخه کاری نظام سلامت اضافه 
می‌شوند.  به گزارش ایسنا، عباس عبادی افزود: طی سه تا چهار 
سال گذشته بیش از ۲۱۵۰ نفر از پرستاران به دلایل فشار کاری، 
فرسودگی شغلی و نابرابری در توزیع نیرو، سیستم درمانی کشور 
را ترک کرده‌اند. این مقام مسئول تأکید کرد که افزایش ظرفیت 
آموزش به تنهایی نمی‌تواند کمبود نیروی پرستاری را جبران کند 
و توجه ویژه به شرایط کاری، حقوق و توزیع عادلانه نیروها برای 

حفظ پرستاران موجود ضروری است. 

قانون جدید تشدید مجازات جاسوسی،‌ جرم سیاسی را بیش از پیش به محاق می‌برد از گوشه و کنار

»تبلیغ علیه نظام«؛ از جرم مدنی تا تفسیر امنیتی

با تغییر قانون تشدید مجازات جاسوسی 
و همکاری با کشورهای متخاصم، همان 
رفتارهایی که روزی حداکثر یک سال 

حبس داشت، امروز می‌تواند 10 تا 15 
سال حبس یا حتی اعدام به دنبال داشته 

باشد؛ رویکردی که نه بر پایه مدارک 
مستند و ثبوتی، بلکه بر اساس تفسیر 
امنیتی و تشخیص نهادهای حکومتی 
از »ضرر به امنیت ملی« به پرونده‌های 

سیاسی نگاه می‌شود

آنچه پیش‌تر یک نقد یا اعتراض مشروع 
بود، امروز با استناد به تفسیرهای امنیتی، 

به ابزاری برای بازداشت طولانی تبدیل 
شده است. این استحاله، نه تنها روند 

عدالت قضایی را خدشه‌دار کرده، بلکه به 
گفتمان عمومی و فضای رسانه‌ای ایران 

پیام روشنِ خودسانسوری داده است

جامعه ایران در سال‌های اخیر با انبوهی از فقدان‌ها، بحران‌ها و ناامنی‌های عاطفی مواجه بوده است؛ 
تجربه‌هایی که هر کدام به‌تنهایی می‌توانستند سوگ‌برانگیز باشند، اما در کنار هم به نوعی زیست 
جمعی بدل شده‌اند. در این بستر، مفهوم »سوگ جمعی« بیش از همیشه اهمیت یافته است و پردازش 

یا انکار آن می‌تواند پیامدهای عمیقی برای سلامت اجتماعی داشته باشد. 
محمدمهدی سیدناصری، حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان در 
توضیح »سوگ جمعی« می‌گوید: سوگ جمعی به تجربه‌ای اطلاق می‌شود که در آن، احساس فقدان، 
اندوه یا ناامنی، از سطح فردی فراتر می‌رود و به یک وضعیت اجتماعی مشترک تبدیل می‌شود. برخلاف 
سوگ فردی که معمولاً به فقدان یک شخص مشخص مربوط است، سوگ جمعی می‌تواند ناشی از 
مجموعه‌ای از وقایع، بحران‌ها یا تجربه‌های انباشته باشد که احساس از دست‌دادن معنا، امنیت یا آینده 

را در سطح گسترده ایجاد می‌کند. 
او درباره این‌که چرا این مفهوم در شرایط کنونی ایران اهمیت پیدا کرده است، توضیح داد: در جامعه 
ایران، اهمیت این مفهوم از آنجا ناشی می‌شود که ما با نوعی سوگ ممتد و چندلایه مواجه‌ایم؛ سوگی که 
نه فرصت نام‌گذاری پیدا کرده و نه مجال پردازش. انباشت این وضعیت، جامعه را در حالت تعلیق عاطفی 
قرار می‌دهد؛ حالتی که نه می‌توان آن را صرفاً بحران مقطعی دانست و نه می‌توان از کنار آثار بلندمدت 

آن بر سلامت روان جمعی عبور کرد. 
سیدناصری رابطه »سوگ جمعی« را با »تاب‌آوری اجتماعی« شــرح داد و گفت: این دو نه‌تنها 
در تقابل نیستند، بلکه عمیقاً به یکدیگر وابسته‌اند. تاب‌آوری اجتماعی بدون به‌رسمیت‌شناختن 
سوگ جمعی، به مفهومی سطحی و حتی آسیب‌زا تبدیل می‌شود. اگر تاب‌آوری را صرفاً به معنای 
»تحمل‌کردن« یا »ادامه‌دادن بدون توقف« بفهمیم، در واقع جامعه را به انکار رنج‌هایش تشــویق 
کرده‌ایم.  او افزود: تاب‌آوری واقعی زمانی شکل می‌گیرد که جامعه بتواند سوگ خود را ببیند، درباره آن 

حرف بزند و آن را 
به بخشی از حافظه 
جمعــی تبدیل 
کنــد. جامعه‌ای 
کــه ســوگ را 
سرکوب می‌کند، 
ممکن اســت در 
کوتاه‌مدت باثبات 
به نظر برسد، اما در 
بلندمــدت دچار 
فرسایش عاطفی 
شــی  پا و فر و 
سرمایه اجتماعی 

می‌شود. 
ایــن اســتاد 
دانشگاه در تشریح 
پیامدهای »سوگ 
حل‌نشده« برای 
جامعــه گفــت: 

سوگ حل‌نشــده یکی از خطرناک‌ترین وضعیت‌های اجتماعی است، زیرا به‌طور مستقیم با خشم 
فروخورده، بی‌اعتمادی و گسست اجتماعی پیوند دارد. وقتی جامعه فرصت سوگواری ندارد، اندوه به 
اشکال دیگری بازمی‌گردد: بی‌تفاوتی، پرخاشگری، ناامیدی مزمن یا حتی خشونت نمادین و واقعی. 
از منظر علمی، پژوهش‌ها نشان می‌دهد جوامعی که سوگ‌های جمعی خود را پردازش نمی‌کنند، در 
برابر بحران‌های بعدی آسیب‌پذیرتر می‌شوند. به بیان ساده، سوگ حل‌نشده مانند زخمی است که 

بسته نشده و هر بحران جدید، آن را دوباره فعال می‌کند. 
سیدناصری به تاثیرات این وضعیت بر نسل‌های جوان هم اشاره کرد: کودکان و نوجوانان بیش از 
آنچه تصور می‌شود، تحت تاثیر سوگ جمعی قرار می‌گیرند؛ حتی اگر خودشان تجربه مستقیم فقدان 

نداشته باشند. آن‌ها در فضایی رشد می‌کنند که سرشار از اضطراب، ناامنی و اندوه بیان‌نشده است. این 
وضعیت، به‌ویژه در سنین رشد، می‌تواند به اضطراب مزمن، بی‌اعتمادی به آینده و دشواری در تنظیم 

هیجانات منجر شود. 
این مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان سپس نقش نهادهای اجتماعی مانند 
مدرسه، رسانه و نظام حقوقی را این‌گونه توضیح داد: این نهادها یا می‌توانند بخشی از راه‌حل باشند یا 
ناخواسته به تعمیق بحران کمک کنند. برای مثال، مدرسه اگر صرفاً بر آموزش رسمی تمرکز کند و 
جایی برای گفت‌وگو درباره احساسات و تجربه‌های زیسته دانش‌آموزان نداشته باشد، یکی از مهم‌ترین 
فرصت‌های ترمیم را از دست می‌دهد. رسانه‌ها نیز نقش دوگانه‌ای دارند: یا می‌توانند روایت‌های انسانی، 
چندصدایی و همدلانه از رنج اجتماعی ارائه دهند، یا با ساده‌سازی و تقلیل بحران‌ها، به عادی‌سازی اندوه 
کمک کنند. نظام حقوقی هم، از طریق به‌رسمیت‌شناختن حقوق بنیادین شهروندان، می‌تواند بستر 

گفت‌وگوی اجتماعی و بازسازی اعتماد را فراهم آورد.
سیدناصری در پاسخ به این‌که برخی معتقدند پرداختن به ســوگ جمعی جامعه را در گذشته 
نگاه می‌دارد، سیدناصری گفت: این برداشت، یکی از رایج‌ترین ســوءتفاهم‌ها درباره سوگ است. 
پرداختن به سوگ به معنای توقف یا عقب‌گرد نیست؛ بلکه شرط حرکت سالم به جلو است. جامعه‌ای 
که گذشته را نادیده می‌گیرد، در واقع آن را حل‌نشده به آینده منتقل می‌کند. سوگ، اگر مجال بیان 
و فهم پیدا کند، می‌تواند به منبع یادگیری جمعی تبدیل شود. مسئله این نیست که جامعه در اندوه 
 بماند، بلکه این است که اندوه را به دانشی اجتماعی تبدیل کند؛ دانشی که از تکرار آسیب جلوگیری 

می‌کند. 
او در جمع‌بندی توصیه کرد: تقویت تاب‌آوری اجتماعی، پیش از هر چیز، نیازمند تغییر نگاه است. 
باید از این تصور فاصله بگیریم که تاب‌آوری یعنی »تحمل بی‌صدا«. تاب‌آوری یعنی توان گفت‌وگو، 
توان به‌رسمیت‌شناختن رنج و توان مشارکت شهروندان در فرآیند ترمیم. جامعه‌ای تاب‌آور است که 
بتواند برای فقدان‌هایش زبان مشترک پیدا کند، برای نسل‌های جوان امنیت روانی ایجاد کند و اجازه 
دهد حافظه جمعی شکل بگیرد. بدون این عناصر، هر ثباتی شــکننده و موقتی خواهد بود. سوگ 
جمعی، اگر درست دیده و فهم شــود، نه تهدیدی برای جامعه، بلکه فرصتی برای بلوغ اجتماعی و 

بازسازی همبستگی است. 

یک پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان:

سوگ حل‌نشده خطرناک‌ترین وضعیت اجتماعی است

گزارش

سعیده علیپور


